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آب در کشتى ، هلاک کشتى است                   

آب اندر زیر کشتى، پُشتى است

چون که مال و ملک را از دل براند               

 زان سلیمان خویش را درویش خواند

      شاعر در ادامه به تبعات دنیا پرستى و عافیت نشینى اشاره 

مى کند ، که از جمله آنها داشتن آمال و آرزوهاى بلند ، نشخوار 

سخن،  حسرت نصیبى ، بت پرستى مدرن ، مردم فریبى  و تن 

پرستى و شهوت نوشى است : 

 ما گیاه آرزو پرورده ایم

ما گلستانى به روى پرده ایم

ما وباى گفت و گو داریم و بس

ما جذام جست و جو داریم و بس

ما فریب زندگانى خورده ایم

سال ها حرص جوانى خورده ایم

بت پرست پار و پیراریم ما

مرده ریگ راه مرداریم ما

دیگران را چشم بندى مى کنیم

چند چشمه خود پسندى مى کنیم

روح مى گیریم در تسخیر تن

ما روان هستیم در باغ بدن

     شاعر سپس خود را با  انسان هاى کاملى مقایسه مى کند که از 

شهد معرفت نوشیده اند و دل به فریب دنیاى فانى نسپرده اند . 

عاشقان و عارفانى که از آب وِ گل رسته اند و به حق پیوسته :

عارفان آب از ما نیستند

عارفان خواب ، از ما نیستند

     لهجه عزیزى در این مثنوى ، لهجه اى آمیخته به گزاره هاى 

اخلاقى و عرفانى است . گویا شاعر بر بالاى منبر رفته و قصد پند 

وموعظه دارد ، ولى از آنجا که این موعظه ، موعظه اى غیر مستقیم 

و شاعرانه است ، در خواننده دافعه ایجاد نمى کند . به خصوص 

آن که شاعر در این مسیر ، واژگانى را به خدمت مى گیرد که  

از تازگى و طراوت سرشارند . دیگر آن که عزیزى قبل از آن که 

انگشت اتهام را به سمت دیگران بگیرد ، خود را متهم مى کند . 

همین امر خواننده و مخاطب شعرش  را مجاب مى کند که با او 

همنوا شود  و از خوانش شعرش لذت ببرد.      حمله دیگر شاعر در 

این مثنوى به " عادت زدگى " و " بارى به هر جهت " زندگى کردن 

ما آدم هاست. این که در " لحظه " زندگى نمى کنیم  و خود را اسیر 

عادت هایى کرده ایم که این عادت ها ى موذى ،  شاخک هاى 

احساس مان را عقیم کرده و زندگى را از ما دزدیده اند : 

ما نمى دانیم پشت لحظه چیست

آن ور دیوار شبنم باغ کیست 

ما نمى گیریم دل را زیر نور

ما نمى نوشیم شبنم از شعور

دست مان خالى ست از ادراک ناب

چشم مان کور است از لمس شهاب

روح ما دیواره تعلیم هاست

جسم مان گهواره تقویم هاست

ما به نفس خویش ناظر نیستیم

ما به قتل نفس قادر نیستیم

باجه احساس ما ساعات ماست

عشق هم از جمله عادت هاى ماست

     شاعر از انسان هاى تقویم زده و مناسبتى صحبت مى کند . 

انسان هایى ایزوله و تک ساحتى که در چهارچوب تقویم  زندگى 

مى کنند ، مى خندند ، مى گریند ، عاشق مى شوند و مى میرند 

. انسان هایى مبتلا به روزمرگى و روزمَرگى که زندگى را لب 

طاقچه عادت به فراموشى سپرده اند :

ساعتى داریم از حس روى دست

متکاى عادتى وقت نشست

شربتى در حس خود هم مى زنیم

بعد چرتى رو به شبنم مى زنیم

نیست ابرى در عبادت هاى ما

نیست باغى در اشارت هاى ما

     از بعضى ابیات این مثنوى چنین بر مى آید که خطاب شاعر به 

همه انسان هاى عادت زده در چهار گوشه گیتى است . براى 

مثال در بیت زیر که کمى هم رنگ و بوى سیاسى گرفته است ، 

شاعر به زیاده خواهى و انحصار طلبى انسان هاى حریصى اشاره 

مى کند  - دیکتاتورهاى بزرگى همچون هیتلر ، لنین ، استالین 

و ... - که براى ارضاى غریزه قدرت طلبى خویش ، گاهى جهان 

را به خاک و خون مى کشند :

دائما در فکر نسلى برتریم

در پى سیاره اى آن ورتریم

  ▪ نمادگرایی در اشعار عزیزی
     یکى از ویژگى هاى سبکى عزیزى " نماد گرایى " است . ولى 

این نمادگرایى -  برخلاف شعر بسیارى از شاعران – علاوه بر 

این که فهم شعرش را پیچیده و دشوار نکرده ، بر لطف و حلاوت 

سروده هایش افزوده است . عزیزى در نمادگرایى نیز در مسیر 

خلاقیت و نو آورى گام بر داشته  و از گرته بردارى و کلیشه خود را 

به دور نگاه داشته است .

     در مثنوى " سمت لادن " نیز " لادن " نماد روستا ، معصومیت و 

اصالت هاى انسانى است  و " آهن " نماد شهر ، تجدد و فناورى. 

از آنجا که چشمان بهت زده شاعر هر روز شاهد بریدن انسان از 

طبیعت ، مرگ جنگل ها ، و فرو افتادن در دامچاله ماشینیزم 

و زندگى ناگزیر در حصار آسمانخراش هاست ، شاعر با دلى 

خون و خاطرى آزرده  از مرگ صداقت ها و اصالت ها  در 

برزخ سُرب و سیمان و آهن سخن مى گوید تا شاید با هشدار 

او ، انسان به گل نشسته از خواب تغافل بیدار شود و به چاره 

اندیشى بر آید :

ما به سمت محو لادن مى رویم

ما به سوى کوه آهن مى رویم

سمت لادن تا سمنگان مى رود

سمت آهن رو به سیمان مى رود

سمت لادن ، سایه ها سبز و ترند

سمت آهن ، ابرها خاکسترند

سمت لادن استراق سمع نیست

سمت آهن ، خاطر گل جمع نیست 

   رفتار شاعر با زبان در این مثنوى ، همچون تعدادى دیگر از مثنوى 


